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سفر به شمال سحرآمیز



برای فیلیپ، به یاد مووش

کلِر فایرز

ترجمه ی این کتاب تقدیم به همسر عزیزم و با سپاس فراوان 

از دوست و استاد گرامی ام، »آقای احمد پوری«

اکرم حسن پور



فصل اول

قوانین حرکت، قانون شماره ی یک
شیءِ در حال حرکت، در مسیری مســتقیم به حرکت خود ادامه می دهد، مگر اینکه 
چیزی به آن ضربه بزند و مســیرش را عوض کند. بعضی هــا می گویند این قانون 

درباره ی قصه ها هم صادق است.
کتاب دانش علمی، الدبران بازول1  

برایان2 پشت میزی چوبی در کتابخانه ی تالیس مگوس3 نشسته بود، دستش 
را زیر چانه اش زده بود و کتاب می خواند. با خودش فکر می کرد شاید الدبران 
بازول زندگی او را توصیف کرده؛ یک مسیر طولانی مستقیم از تمیزکردن خانه ی 
جادوگر، پختن غذای او و شستن جوراب های چندش آورش. بدون هیچ تغییری.

زندگی برایان سی بورن4 در مسیری مستقیم ادامه پیدا خواهد کرد...
مطمئناً، یک تفاوت بزرگ وجود داشت. ممکن است معلوم باشد یک شیءِ 

1. Aldebran boswell 2. Brine
3. Tallis Magus 4. Brine sea borne
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درحال  حرکت از کجا آمده، اما برایان اصلًا نمی دانست خودش از کجا آمده. 
خاطره ای را به روشنی به یاد می آورد، سه سال پیش در یک قایق پارویی، در حالی که 
مردم دورش حلقه زده بودند، از خواب بیدار شده بود. همه اش همین. وقتی نامش 
را پرسیده بودند، نمی توانست چیزی به یاد بیاورد. هیچ چیزی یادش نمی آمد. 
برای همین او را برایان یا »شورآبه« نامیدند، زیرا سرتاپایش را لایه ای از نمک دریا 
پوشانده بود. نام سی بورن را هم به خاطر این رویش گذاشتند که دریازاده بود، 

یعنی دریا او را آورده بود. 
مگوس همه اش به او می گفت آن موقع آن قدر حالش بد بوده که هیچ کس انتظار 
نداشته جان سالم به در ببرد. خوش شانسیِ مگوس بود که برایان حالش خوب 
شد، وگرنه مگوسِ جادوگر در تمام این سال ها باید خودش همه ی تمیزکاری هایش 
را می کرد. برایان پارچه ای را که باید با آن گردگیری می کرد، مچاله و آن را پرت 

کرد سمت در. بنا به پیش بینی بازول، پارچه در مسیری مستقیم حرکت کرد.
مگر آنکه اتفاقی می افتاد و ضربه ای مسیر آن را تغییر می داد.

در باز شد و دستمال گردگیری مثل توپی به زمین خورد.
همین که تالیس مگوس وارد شد، برایان کتاب بازول را محکم بست و از جا 
پرید. مگوس بهترین لباسش را پوشیده بود و از همیشه تمیزتر به نظر می رسید. 
لباسی تهیه کرده بود تا با آن مهمانان ثروتمند را تحت تأثیر قرار دهد. درست 
پشت سرش مردی وارد شد که قدش کمی کوتاه تر و خیلی چاق تر از او بود. 

صورتش هم خیلی زشت و کج وکوله بود.
برایان با تعجب به او خیره شد. پن تربیل1؟ برای چه آمده بود؟

1. Penn Turbill

مگوس فریاد زد: »سی بورن، داری چی کار می کنی؟«
برایان گفت: »گردگیری.« و فوراً پارچه را برداشت و گفت: »ببخشید. سُر 

خورد و افتاد.«
مگوس چشم غره ای به او رفت. لباسش را به عقب تکان داد و دودی جادویی 

بیرون فرستاد که برایان را به سرفه انداخت. گفت: »گم شو بیرون!«
برایان تعظیم کرد و سریع رفت بیرون.

در را به آرامی بســت. بیرون اتاق به در تکیــه داد. معلوم بود چیزی پیش 
آمده. مردم به دو دلیل به خانه ی مگوس می آمدند، یا به آن ها بدهکار بود یا 
از او می خواستند جادو کند، اما پن تربیل، ثروتمندترین و خسیس ترین فرد در 
مجموعه جزایر مینوتس1 بود. او به هیچ وجه چیزی به مگوس قرض نمی داد. 
فراهم  برایش  جادو  با  مگوس  باید  که  چیزی  می خواست؟  چه  تربیل  یعنی 

می کرد؟ تربیل که تقریباً همه چیز داشت.
برایان با دقتِ تمام سرش را چرخاند و گوشش را به در چسباند.

پن تربیل گفت: »... کوچیک تر از اونیه که انتظار داشتم.«
مگوس جواب داد: »تا جایی که دســتگیرمون شــده دوازده سالشه، کم کم 
بزرگ می شــه. تا زمانی هم که بتونی جلوی خیال پردازی ش رو بگیری، خیلی 

سخت کار می کنه.«
برایان دســتمال گردگیری را چپاند لای دســتگیره  ی در. در باره ی او حرف 
می زدند، اما چرا؟ او فقط خدمتکار جادوگر بود. چرا باید برای پن تربیل مهم 
باشد او چند سال دارد؟ همان طور که به حرف های آن ها گوش می کرد، منتظر 

1. Minutes
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ماند تا اینکه صدای غژغژ تخته ی کف اتاق از داخل کتابخانه و صدای تلق وتلوق 
دسته کلید و جیرینگ جیرینگ بلندِ دری که به اتاق مطالعه ی شخصی مگوس 

باز می شد، شنیده شد. و بعد سکوت.
شــاید آن ها فقط با هم حرف می زدند. شاید تربیل فقط محض کنجکاوی 
سن وسال او را پرسیده بود، چون هنگام واردشدن چشمش افتاده بود به برایان. 
شاید هم گله ای گوسفند پرنده به خانه ی مگوس ریخته بودند که او را به خانه 

ببرند. هر کجا که بود.
دستی محکم شانه اش را گرفت. برایان از شدت درد آهی کشید، با عصبانیت 
و به تندی تنها سلاحش، دستمال گردگیری، را چنگ زد و به عقب برگشت. 

دستمال لای دستگیره  ی در گیر کرده بود.
پیتر1 با تندخویی گفت: »حواست کجاست، مگه کوری؟« یک تکه از پارچه ی 
نخودی خاکستری را که درست رنگ موهایش بود، کَند. بعد مکثی کرد و به 

برایان نگاه کرد، طوری که انگار منتظر چیزی بود.
برایان بدون حرکت، خیره به او نگاه کرد.

پیتر گردوخاک دستمال را روی او تکاند و گفت: »مگه قرار نشد خدمتکارها 
به اعضای خانواده تعظیم کنن؟«

من عضو  اندازه ی  به  تو  به هرحال،  نه.  من  ولی  ممکنه،  »تو  گفت:  برایان 
خانواده نیستی.« خانواده ی واقعی پیتر توی یکی از کوچک ترین جزایر مینوتس 
ماهیگیر بودند. پیتر از اینکه برایان این موضوع را پیش می کشید متنفر بود، 
درحالی که به نظر برایان کاملًا مسخره بود. پیتر تصمیم گرفته بود فراموش کند 

1. Peter

از کجا آمده، درحالی که برایان حاضر بود همه چیزش را بدهد تا به خاطر بیاورد.
برایان دســتمال گردگیری را جلوی دهانش گرفت، عطســه کرد و گفت: 

»دوباره جادو تمرین می کردی؟«
این هم مسئله ی دیگری بود که به خاطر زندگی کردن با تالیس مگوس پیش 
آمده بود و برایان از آن متنفر بود )یکی از خیلی چیزهای دیگر(: برایان به جادو 
حساسیت داشت. هیچ کس نمی توانست توضیح بدهد چرا، هیچ کس هم واقعاً 
سعی نکرده بود. تا زمانی که خانه تمیز بود، برای مگوس اهمیت نداشت برایان 

چند بار عطسه می کند.
پیتر گفت: »این ها به تو مربوط نمی شــه، اما من امروز درسی یاد گرفتم.« 
جلوی روی برایان خط کوتاه و مارپیچی در هوا کشــید. پوزخندی زد و گفت: 

»نترس، فعلًا شکل قورباغه ت نمی کنم.«
برایان گفت: »دوست دارم ببینم داری تلاش می کنی.«

پیتر جواب داد: »ممکنه یک روزی این کار رو بکنم.« سرش را به تندی به طرف 
درِ کتابخانه برگرداند و گفت: »این صورت کک مکی اینجا چی کار می کنه؟«

برایان خواست لبخند بزند، ولی اخم کرد و گفت: »پن تربیل؟ از کجا باید 
بدونم؟ من فقط یک خدمتکارم.« دستمال گردگیری را به بند دامنش آویزان 
کرد و شق ورق بیرون رفت. بالای پله ها، رویش را برگرداند. پیتر به در تکیه داده 
بود و گوشش را به آن چسبانده بود. برایان با صدای بلند، طوری که پیتر از جا 

پرید، گفت: »اگه از من بپرسی، این کارِت می تونه دردسر بشه.«

تا هنگام غروب خورشــید پن تربیــل خانه را ترک نکــرد. برایان از پنجره ی 
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طبقه ی بالا او را دید که با عجله از شیبِ راهی باریک به سمت ساحل می رفت. 
مگــوس قضیه ای را با او مطرح کرده بود که به برایان مربوط می شــد. برایان 
حس نگرانی ای را که در دلش بود، دوست نداشت. تقصیر خودش بود، دنبال 
چیزی می گشت که زندگی اش را تغییر دهد. در حقیقت هنگامی که در کتابخانه 
بود این آرزو را کرده بود. او می دانســت که این تغییر می تواند خوب باشد، اما 
نمی توانســت خودش را متقاعد کند. چیزهای بسیاربسیار زیادی هستند که 

به مراتب از زندگی ملال آورِ بدون تغییر بدترند.
صدای پایی پشت سرش شنید و به سرعت برگشت. پیتر سریع گامی به عقب 
برداشت و گفت: »چیزی پرت نکن. مگوس طبقه ی پایینه و می خواد هر دوی 

ما رو ببینه.«
تالیس مگوس با لبخند در اتاق نشیمن منتظرشان بود. برایان کمی نگران شد. 
تمام سه سالی که در خانه ی جادوگر زندگی کرده بود، شاید چهار بار لبخند او را 
دیده بود. بیشتر وقت ها یک در میان اخمی داشت که از خشمی مبهم سرچشمه 
می گرفت و یا به خودش باد می کرد و خیلی عصبانی و ترش رو می شد. این اواخر 
معمولًا گاهی اتفاق می افتاد که برایان را جایی پیدا می کرد که نباید می بود. اما 
الان نیشخندی که روی صورتش نقش بسته بود، بسیار غریب بود. طوری که 

برایان خودش را نیشگون گرفت که مطمئن شود کابوس نمی بیند.
مگوس گفت: »پیتر، سی بورن، بیایین تو، بفرمایید نوشیدنی.«

برایان در آستانه ی در ایستاد. قطعاً همه ی این حرف ها و اتفاق ها غیرواقعی 
بود. مگوس بلند شد و همچنان لبخند می زد، انگار که لبخند و دندان هایش بود 
که او را از جا بلند می کرد. سه استکان کوچک نوشیدنی ریخت و دوتای آن را 

تعارف کرد. پیتر بااحتیاط آن را مزه کرد. برایان به استکانی که در دستش بود، 
خیره شد، نمی دانست مگوس قبلًا چقدر نوشیدنی خورده.

مگوس قُلُپ بزرگی از نوشیدنی اش را خورد و چانه اش را با آستینش پاک کرد. 
نگاهی خیره به اطراف اتاق انداخت. برایان جلو رفت. فکر می کرد مگوس دارد 
زمین می خورد، اما مگوس او را کنار زد و گفت: »حالم کاملًا خوبه سی بورن.« 
و از پشت توی صندلی افتاد. مگوس گفت: »در حقیقت برای هر دوتون خبر 
خوبی دارم. امروز با پن تربیل صحبت کردم و به توافق خوبی رسیدیم. پیتر، تو 

خیلی جوونی، ولی پسر خوبی هستی و یک روز جادوگر می شی.«
پیتر زیرچشمی نگاه کوتاهی به برایان انداخت. برایان شانه بالا انداخت. اصلًا 

نمی فهمید چه خبر است.
انگار مگوس توجه نمی کرد هیچ کدام از آن دو هنوز حرفی نزده اند. گفت: »پول 
و جادو ترکیب خوبی هستن و پن تربیل بیشتر از هر کسی پول داره. دخترش، 
زیباترین دخترِ توی این جزیره ها نیست، اما واقعاً مهم نیست، دوستش خواهی 

داشت.«
پیتر پرسید: »من اون رو دوست خواهم داشت؟«

لبخند مگوس محو شد و گفت: »البته، تو دوستش خواهی داشت. باید اون 
رو دوست داشته باشی، قراره باهاش ازدواج کنی.«

پیتر از خجالت رنگ به رنگ شد و گفت: »ازدواج؟... اما من نمی تونم ازدواج 
کنم. من خیلی کوچیکم.«

مگوس با پرخاش گفت: »مثل یک ماهی بِروبِر به من نگاه نکن، همیشه که 
کوچیک نمی مونی، درسته؟ هفته ی آینده تو و دختر پن تربیل نامزد می شین، 
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بعدش اون می آد اینجا. همین  که پونزده سالت بشه، می تونین با هم ازدواج کنین. 
تقریباً سه سال فرصت داری بشناسی ش. حتی برای تو هم این زمان کافیه.«

باهاش  را تکان داد و گفت: »نمی خوام بشناسمش. نمی خوام  پیتر سرش 
ازدواج کنم.«

مگوس لیوان نوشیدنی را محکم به زمین کوبید. نوشیدنی به همه جا پاشیده 
شد. گفت: »همین که گفتم. این کار رو می کنی. آخه کی حاضره با تو ازدواج 
 کنه؟ کوتوله ی ماهیگیر! شــاگرد بی مصرف جادوگر! نوشیدنی ت رو بخور و 

خوش حال باش.« 
استکان نوشیدنی پیتر از دستش افتاد. انگار توجهی به حرف های مگوس 

نداشت.
برایان به نوشیدنی که روی زمین پخش می شد، نگاه کرد، جلوی خنده اش را 

گرفت و گفت: »می رم دستمال بیارم.«
مگوس جلویش را گرفت و گفت: »این تنها چیزی نیست که توافق کردیم، 
روشنه که وقتی دختر تربیل بیاد اینجا، من دیگه نیازی به خدمتکار ندارم. پن 
تربیل جوونی تو رو در نظر گرفته و البته اصل و تبار مشکوکت رو. با وجود این ها 

موافقت کرد بهت کار بده. به عنوان خدمتکار باهاش زندگی می کنی.«
از هزاران کیلومتر آن طرف تر صدای سروصدای مبهمی آمد.

پیتر گفت: »دستمال هات رو دو تا کن.«

برایان نمی دانست آن شب چگونه به خواب رفت، اما با صدای فریادی از خواب 
بیدار شد. همان طور که صورتش را در بالش فرو برده بود، نالید و غلت زد.

صدای پیتر از طبقه ی بالا شنیده شد که می گفت: »نمی خوام این کار رو 
بکنم، نمی تونین مجبورم کنین.«

مگوس گفت: »بچه ی نمک نشناس، حاضرجوابی نکن.«
اگر برایان می توانست، در رختخواب می ماند، اما ماندن در رختخواب مشکلی 
دعوا  همچنان  پیتر  و  مگوس  می پوشید،  لباس  که  هنگامی  نمی کرد.  حل  را 
می کردند و از گفت وگویشان چنین برمی آمد که مگوس موفق شده. برایان داشت 
آتش اجاق آشپزخانه را روشن می کرد و هنوز صدای مگوس را می شنید که به 
پیتر ناسزا می گفت. سه تا ماهیِ به سیخ کشیده را روی آتش گذاشت. اگر پیتر 
آن قدر روی اعصاب نبود، برایان می توانست برایش دلسوزی کند. حقش بود 
گیر آدم غیرقابل تحملی مثل تربیل بیفتد. او باید باادب رفتار کند تا ببیند مگوس 
چگونه او را دوست دارد. به هرحال، برایان خودش به اندازه ی کافی مشکلات 

داشت که نگرانشان باشد.
گونه ی چپ پیتر سرخ بود، انگار سیلی خورده بود. خواست خودی به برایان 

نشان دهد. گفت: »من با دختر صورت کک مکی ازدواج نمی کنم.«
برایــان یکی از ماهی ها را برگرداند، چنگالــی در آن فرو کرد و گفت: »پس، 

می خوای چی کار کنی؟ فرار کنی و با دزدهای دریایی بری؟«
آن یکی گونه ی پیتر هم ســرخ و مثل گونه ی ســیلی خورده اش شد. برایان 
اهمیت نداد. تا آنجا که به او مربوط می شد، بهترین بخش ماجرا نصیب پیتر 
شده بود. برایان سه سال از زندگی اش را صرف کار برای تالیس مگوس کرده 
بود. خانه اش را تمیز می کرد. غذایش را می پخت، لباس هایش را می شست. 
آن قدر کار کرده بود که دست هایش چروک شده بود، اما در عوض، مگوس 
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می خواست او را کنار بگذارد، انگار برایان لباس کهنه ای بود که دلش را زده.
برایان گفت: »حداقل مجبور نیستم بیشتر از این با تو زندگی کنم... پن تربیل 

ثروتمنده، خونه ش رو دیدی؟ خیلی بزرگه.«
پیتر گفت: »خونه ای که ده برابر بزرگ تر باشه، ده برابر باید زحمت بکشی تا 

تمیزش کنی.«
برایان گفت: »بله البته، ولی من مجبور نیستم ازدواج کنم. بچه های تو خیلی 

زشت می شن.«
پیتر ابروهایش را در هم کشید و روی میز نشست. برایان نگاهی به ماهی های 
و  بود  تربیل  پن  بود کمی شبیه  نزدیک تر  همه  از  آنکه  انداخت.  آتش  روی 

چهره اش مثل او شل و وارفته بود.
خانه ای که ده برابر بزرگ تر باشد، تمیز کردن آن هم ده برابر زحمت دارد.

پیتر افکار او را گسست و گفت: »شنیده م صورت کک مکی سواد خوندن نداره 
و توی خونه ش حتی یک دونه کتاب هم نداره.«

برایان احساس دلسردی کرد. پیتر لبخند پیروزمندانه ای زد و گفت: »ممکنه 
مگوس توجهی نکنه که تو دزدکی می ری توی کتابخونه ، اما من حواسم هست. 
نقشه م این بود که ازت حق السکوت بگیرم.« آهسته دستی به یک طرف بینی اش 

کشید و گفت: »می دونی، می گن دانش، ثروته.«
برایان گفت: »نه درست نیست، قدرته.«

یکی دو  برای  حتی  فرار  شانس  است؛  آزادی  نیست.  هیچ کدام  در حقیقت 
ساعت. برایان فکر کرد در خانه ی پن تربیل هیچ شانسی برای فرار وجود نخواهد 
داشت. دوباره ماهی ها را چرخاند و به روغنی که جلزوولز می کرد و از ماهی ها 

روی آتش می ریخت، نگاه کرد. احساس کرد بار سنگینی روی دوشش افتاده.
گفت: »چرا سعی نمی کنی دوباره با مگوس صحبت کنی؟ بهش بگو اگه 

همسر داشته باشی برای یادگیری ت بده.«
پیتر به گونه ی ســرخش اشــاره کرد و گفت: »تو که این قدر باهوشی، چرا 

خودت باهاش صحبت نمی کنی؟«
برایان آهی کشید و فکر کرد، چون بدون شک مگوس به حرف او گوش 

نمی داد، پیتر هم این را می دانست.
بوی ماهی سوخته بینشان پیچید. برایان دزدکی نگاهی به پیتر انداخت و دید 

که پیتر هم به او نگاه می کند. هر دو سریع نگاهشان را از هم دزدیدند.
برایان گفت: »خب، بعد از همه ی این حرف ها اگر مگوس نظرش رو عوض 

نکنه، باید کاری کنیم تربیل نظرش رو تغییر بده.«
پیتر گفت: »آره، فکر خیلی خوبیه. چطوری؟«

یکی از ماهی ها آتش گرفت. برایان دُم ماهی را گرفت و از شعله ی آتش بیرون 
کشید. گفت: »تو یک جادوگری، مگه نه؟ من که مهارت ندارم. چطوره تربیل 

رو جادو کنی؟«



»به عقیده  ی یک کرم، عجیب است که
انسان کتاب هایش را نمی خورد.«

هوپا، ناشر کتاب های خوردنی
بخشی از شعر »کرم های شب تاب« /  رابیندرانات تاگور

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی کِرِم استفاده می کند، زیرا:
این کاغذها نور را کمتر منعکس می کنند و در نتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است.

و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع میشود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر


